
محمد بهمنی

قسمت مردونه به سه تيپ جوان ديروز، امروز، فردا  تقسيم شده بود كه هر گروه سرش 
ــت با همه  به كار خودش بود. من هم به عنوان روحانى تيپ چهارمى  بودم كه مى بايس
ــهره خاص و عام  ــهر، كه ش كنار مى اومدم. يادم رفت بگم، چندتا از جووناى با حال ش
ــد جمع كثيرى از  ــم اومده بودند برا گزارش گيرى. بعد از نماز مغرب كه مى ش ــد ه بودن
ــه  ــع اخراجى ها، با كلى پفك و چيپس و تخمه گوش ــواط و رفقاى گرام جم ــتان ال دوس
مسجد جمع مى شدند و تبادل اطلاعات و گزارش روزانه مى كردند. الواط معتكف از حال 
ــه و خيابون. كه دل چندتا از  ــون از اتفاقات كوچ ــواى اعتكاف مى گفتند و دوستانش و ه

رفقاشون را هم به خاطر اين كه نيومده بودند اعتكاف كباب كرده بودند.
ــوم اعتكاف به اصرار يكى از مادر بزرگ هاى معتكف، نماز جعفر طيار را اجتماعى  روز س
(اين غير از نماز جماعت است. كمى تا قسمتى من درآوردى بود) خوانديم. تقصير خودم 
شد. ميكرفون رو دست گرفتم و گفتم اگه فرصت و حالشو داشته باشى، نماز جعفر طيار 
ــت پرده گفت: حاج  برا اجابت دعا و بقيه چيزها خيلى جواب مى ده. يه مادر بزرگى از پش
ــتيم خودتون بخونيد ما اقتدا مى كنيم. حالا من هرچى توضيح مى دادم  آقا ما كه بلد نيس

كه آخه نماز مستحبى به جماعت باطله. انگار برا خودم حرف ميزدم. 
اين بود كه قرار شد من برا خودم بخونم و مردم هم فرادا نيت نماز كردند ولى سوره ها و 

ذكرهاى نماز رو بلند مى خوندم تا بقيه تكرار كنند. البته تجربه جالبى بود.
ــكر از زحمت هاى  ــد، جمع الواط براى تش ــوم، اعمال ام داوود كه تموم ش غروب روز س
ــته اخراجى ها مفتخر كردند و قرار شد سرى دوم  خالصانه!!!!!بنده، حقير را به مقام سردس

اخراجى هاى اعتكاف، امسال هم به راه باشه. 

ــم  ه ــاز  ب
ــيد. يك نفر در دلم مي گويد:  ــتان رس تابس

ــلوغش مي كني؟ چه خبرت است كه اول  ــد! چقدر ش «خب برس
هر فصل كلي لي لي به لا لاي فصل تازه رسيده مي گذاري؟» 

ــتان، دخترخاله ايم. يعني جوريم ديگر؛ نمي دانم  ــا خدايي اش ما يك جورايي با اين تابس ام
چرا؟ شايد به خاطر اين كه تابستان به دنيا آمده ام، شايد به خاطر اين كه روزها طولاني تر است. شايد 

ــب هايش صداي جيرجيرك دارد! نمي دانم اما وقتي تابستان مي آيد احساس مي كنم يك  به خاطر اين كه ش
ــتش دارم. نمي دانم چرا؟ هر چند مرا با گرمايش كلافه كند. هر چند  نفر آمده كه منتظرش بودم. يك نفر كه دوس

خورشيد سوزانش را مأمور كند در پياده روها پا به پاي من بيايد و انقدر سرم را نوازش كند كه داغ شود و...
ــيد. تابستاني كه هميشه منتظر آمدنش هستم. تابستاني كه براي رسيدنش بايد سه فصل، سه  ــتان رس خلاصه اين كه باز تابس

فصل تمام منتظر باشم. آرزو داشتم همه فصل ها تابستان بود. دوست داشتم جايي باشم كه هميشه تابستان باشد. جايي كه آنقدر 
گرم باشد تا هميشه صداي كولر به گوش برسد. جايي كه آدم مجبور باشد مدام آب ميوه و بستني بخورد. تابستان آمد. درست در همان 

ــتان چه جان مي دهد مسافرت، آن هم وقتي مي خواهي يك جاي خوب بروي؛  ــده بودم. تابس لحظه هايي كه ديگر از نيامدنش كلافه ش
جايي كه دريا داشته باشد، جايي كه جنگل داشته باشد، جايي كه آسمان همين رنگ نباشد. رنگش جور ديگري باشد. 

لحظه هاي آن جايي كه مي خواهم بروم حتماً لحظه هاي ديگري است... لحظه اي متفاوت.
خدايا! چقدر خيابان و پياده روي جديد وجود دارد كه من تا به حال نديده ام! چقدر ميدان و فلكه سرسبز است كه من هنوز روي نيمكت هايش 

ننشسته ام. 
خدايا! من هنوز پرنده هاي تمام شهرها را نديده ام. من هنوز صبح بسياري از كشورهاي روي نقشه جغرافي را نديده ام. 

تابستان بهترين فرصت است. بهترين فرصت براي رفتن. براي حركت و من چقدر دوست دارم بروم. آنقدر بروم، بروم تا به خودم برسم. به 
خودم كه اگر به او برسم، تمام نقشه هاي جغرافي جهان در قلبم جمع مي شود. همه راه ها را ياد مي گيرم و همه آسمان ها را در نگاهم جمع 

مي كنم. بايد بروم. چقدر رفتن را دوست دارم؛ رفتن بهتر از ماندن است، ماندن و در جا زدن. 
دوست ندارم آنقدر بمانم كه آينه هم از ماندن من دلگير شود. آينه هم بگويد اين چه ريختي است براي خودت درست كرده اي؟! برو 

خجالت بكش؛ آدم تكراري به درد نخور! 
آره، تابستان بهانه همه اين حرف هاي تازه است. تابستان تازگي است. تابستان فصل رسيدن است، رسيدن ميوه هاي درشت و آبدار. 

دارم الان فكر مي كنم چرا بهارها بيش تر از تابستان ها هستند. منظورم اين است كه همه اسم دخترهايشان را بهار مي گذارند، 
اما كسي اسم دخترش را تابستان يا تابستانه يا تابستانك نمي گذارد. حالا شايد يكي در بيايد و بگويد: اگر راست مي گويي 

خودت اسم دخترت را بگذار: تابستانك تا همه بهت بخندند و مسخره ات كنند، دست آخر هم دخترت ديوانه شود. 
درست است كه من اسم دخترم را چيزي تو مايه هاي تابستان نمي گذارم، اما خب منظورم اين است كه 

اگر مي  خواهيد اسم دخترتان را يك چيزي تو مايه هاي بهار بگذاريد، خب يك چيز تو مايه هاي 
تابستان بگذاريد. وگرنه من كه مي خواهم اسم دخترم را بگذارم: «چهارفصل» و دل 

همه فصل ها را به دست بياورم. 

نبستاتا خالهدختر

بهتران!

اعتکاف اخراجی ها

 رداين مطلب
 شد!!!
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